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 . مال كذائى(ه ب ،)يعنى وصيت نمودن براى فلانى :اوصيت لفلان بكذا .1

 فلان عمل را انجام دهيد(.  ؛)يعنى پس از وفات من :افعلوا كذا بعد وفاتى .2

 . براى فلانى، فلان عمل را انجام دهيد( ؛)يعنى پس از وفات من :افعلوا لفلان بعد وفاتى كذا .3

 له. ست از نفس رضا و خشنودى موصىا و قبول عبارت

 : دو صورت داردله  موصى از ناحيهقبول 

  ؛ قبول متصور استو امكان وقوعى  ی است  منحصر در فرد خاص يا تعداد محصور  ،لهگاه موصی .1

 قبول لازم است. ،در اين صورت

 ؛ ...  و  پل،  نظير وصيّت بر فقراء و فقهاء و ساختن مسجد  ؛باشدمی غير منحصر    لهموصیافراد  گاه   .2

 باشد. قبول معتبر نمی ،در اين صورت

ايجاب و قبول ه  وصيّت بفرمايد:  میصراحتی نسبت به اين مساله وجود ندارد ولكن    ،شهيد اولدر كلام  

 دو است.  متوقف به اين ،و تحقق آنرد نياز دا

(وصایا)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 

صیغه وصیت 2درس  استاد وافی
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صرف ايجاب ه  ب  ،ايقاعات  زيرا  ؛نه ايقاعات  استدر زمره عقود    ،توان استفاده كرد كه وصيّت از اين نكته مى

 ندارند.قبول ه كنند و احتياجى بتحقق پيدا مى

از انشاء ايجاب و   ؛له جايز است تا مادامى كه موصى در حيات استموصى و موصىگويد: بر  میمصنف  

چه آنكه   ؛از عقود جايزه است  ،اين نكته دلالت دارد بر اينكه وصيّت؛  كه صورت گرفته رجوع نمايند  قبولی

، بخلاف عقود لازم كه بعد از وقوع  ؛باشدمى   از لوازم و خصائص اين قبيل عقود  ، جواز رجوع پس از انشاء 

 مگر به اسباب معيّن و مشخصى.  ؛باشندقابل فسخ و رجوع نمی

بخلاف عقود جايزه   ؛در آنها بايد لفظى باشد  ،يكى از احكام عقود لازمه اين است كه ايجاب و قبول .1

 توان با فعل تحقق داد.كه قبولشان را مى

بلكه قبول    ؛باشددر اين عقد شرط نمىكه  يكى از احكام عقود لازمه است    ،تقارن قبول با ايجاب .2

 . باشداصله اعم از اينكه با ايجاب مقارن بوده يا بينشان ف ؛وقتى كه واقع شود جايز است هر

 


